
90
13

88 
فند

 اس
 (14

ى9
پياپ

) 35
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت
90

13
88 

فند
 اس

 
8

(14
ى9

پياپ
)35

ره 
شما

5
ات

دبي
ه ا
 ما
اب

كت

استاد فقيد، دكتر خسرو فرشيدورد، كه چندى پيش روى در نقاب 
خاك كشيد، از جملة استادان زبان و ادبيات فارسى بود كه تمام زندگى 
پژوهش،  اين  و  كرد  فارسى  ادب  و  زبان  در  پژوهش  وقف  را  خود 
مطالب  بازنويسى  و  نوشته ها  و  كتا ب ها  لابه لاى  در  جست وجو  فقط 
علمى از كتاب در دفتر و از دفتر به كتاب نبود. او واقعاً عاشق زبان و 
ادبيات اين سرزمين بود و به فرهنگ اين مردم عشق مى ورزيد؛ به 
يا  داشته  آشنايى  فرشيدورد  دكتر  با  نزديك  از  كه  كسانى  كه  حدّى 
دانشجوى او بود ه اند، به كرّات، برآشفتگى استاد در برابر ناهنجارى ها 

و كج رفتارى ها در حوزة زبان و ادبيات اين سرزمين را ديده اند.
كتاب فرهنگ پيشوندها و پسوندهاى زبان فارسى هم در واقع 
مجموعه اى از مقالات چاپ شده و چاپ نشدة استاد در سال هاى پيش 
است، كه همگى گفتارهايى است دربارة دستور زبان و ساخت كلمه در 
زبان فارسى. شمّه اى از نفثه المصدور استاد فقيد در مقدمة كتاب، شاهد 
گفتار ماست و نشانگر عمق دلسوزى او براى بزرگ ترين سرماية يك 

مردم، يعنى زبان و فرهنگ:
«هنگامى كه به اين كارها دست زدم، آفتاب داغ جوانى در اوج 
آسمان زندگى بود؛ ولى حال كه اينها چاپ مى شوند، غروب سرد و 
كم رنگ سال خوردگى بر لب بام عمر است. آن زمان، يك موى سپيد 
بر سر نداشتم و الآن يك موى سياه بر سرم نيست. امروز از توشة 
چاپ نشده،  و  چاپ شده  مقالة  و  كتاب  و  يادداشت  انبوهى  جز  جوانى 
همواره اين شعرها را كه بيست سال پيش  چيزى در دست ندارم و 

سروده ام، با خود زمزمه مى كنم:

بهمن خليفه*

فارسى  زبان  پسوندهاى  و  پيشوندها  فرهنگ   *
(همراه گفتارهايى دربارة دستور زبان فارسى).

* دكتر خسرو فرشيدورد.
* چاپ اول، تهران: زوّار، بهار 1386.

« «
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عمر بى حاصل من يكسره شد وقف كتاب
يا كنار غزل و دفتر اشعار گذشت

كودكى رفت و جوانى و كهولت پىِ هم 
تا زدم چشم به هم، عمر به يكباره گذشت
روزگارم سپرى شد همه با حسرت و درد 

زندگى بر من بيچاره چه دشوار گذشت!
عمر بر باد رفت؛ اما مراد من، كه رواج و گسترش زبان فارسى 

شيواى معاصر است، حاصل نشد. 
گداخت جان كه شود كار دل تمام و نشد

بسوختيم در اين آرزوى خام و نشد
درسى  كتاب هاى  از  زيباسرايان،  و  شيوانويسان  دست  زيرا 
و  است  كوتاه  خبرى  رسانه هاى  و  دانشگاهى  غير  و  دانشگاهى 
درازدستى كژپويان و سره نويسان و زبان سازان و شبه زبان شناسان و 

تغييردهندگان زبان و خط فارسى تا اعماق جامعة ما گشاده.
اينان، يعنى پيروان آذر كيوان و ذبيح بهروز و كسروى و ايران كوده 

و فرهنگستان شاهنشاهى زبان و برخى از 
و  اسلام»  از  پيش  زبان هاى  «استادان 
حزبى  به صورت  كه  زبان شناس نمايان، 
دستگاه هاى  دهه هاست  و  درآمده  مخوف 
را  كشور  آموزشى  و  لغت سازى  و  خبرى 
تسخير نموده اند، به نبرد با كلمات ادبى و 
ناتوان سازى  و  فارسى  زبان  مهمان  هنرى 
آن برخاسته اند و كارى كرده اند كه مردم نه 
تنها ديگر شعر فردوسى و حافظ و سعدى 
نوشته هاى  بلكه  نفهمند،  را  مولوى  و 
و  اقبال  و  نفيسى  و  هدايت  و  جمال زاده 

حجازى و ايرج و بهار و بهترين شاعران و نويسندگان امروز را هم 
درك نكنند.

چه مصيبتى بالاتر از اين براى مردم ميهن ما، يعنى مصيبت تغيير 
تبديل آن به زبانى مصنوعى و كج و كوله، كه هيچ  زبان فارسى و 

ايرانى اى حرف ايرانى ديگر را نفهمد.
دريغ از زبان فردوسى و سعدى و مولوى و بهار و هدايت و نفيسى 
كه به زيرِ دست و پاى خوكان بيفتد؛ به زير دست و پاى كسانى كه 
با تمام نيرو به زبان فارسى، كه مهم ترين سند مليّت و والاترين عامل 
وحدت اجتماعى ماست، تاخت آورده اند و دستگاه لغوى و دستورى آن 

را در هم ريخته اند.
ما و ديگران چهل سال با تحمل زحمت و رياضت، دربارة اشتقاق 
جهاد  لغت سازى  و  زبان شناسى  و  دستور  ديگر  مباحث  و  تركيب  و 
زمينه  اين  در  كوششى  كوچك ترين  كه  كسانى  امروز  ولى  كرده ايم؛ 
به خرج نداده و حتى الفباى دستور و زبان شناسى را هم نياموخته اند، 

كارگزار اين مهم شده اند و به نام «زبان شناسى» و «زبان علم»، دست 
منسوخ  و  مرده  عناصر  با  و  زده اند  پيشوند  و  پسوند  و  فعل  جعل  به 
«واژه» ساخته اند و آنها را به جاى كلمات زنده و ادبى و زيباى گذشته 
و حال گذاشته اند و سبب نامفهومى زبان فصيح امروز ما گرديده اند و 
كارى كرده اند كه مردم حتى زبان ادبى و غير ادبى سى-  چهل سال 

پيش را هم نفهمند.
و  كرديم  كار  فعل  دربارة  سال ها  ديگر،  دستورنويسان  و  ما 
اصحاب  ولى  داديم؛  به  دست  را  آن  اصول  و  قواعد  و  ريختيم  عرق 
بدون  ديگر،  گمراهان  و  فرهنگستان  كارمندان  و  دايرة المعارف 
زبان  دستور  از  آگاهى  بدون  و  مقولات  اين  از  اطلاعى  كوچك ترين 
فارسى و ريزه كارى هاى آن، شب خوابيدند و صبح پا شدند و صدها 
فعل و لغت جعل كردند و به نام كلمات علمى و زبان علم به زبان 
قطبيدن،  مانند:  افعالى  و  لغات  كردند.  تحميل  سعدى  و  فردوسى 
يونيدن، اكسائيدن، آبيدن، آبش، شيشيدن، شيشش، شاريدن و صدها 

نظير آنها» (مقدمه: هجده و نوزده) 
كتاب.  بخش هاى  بر  مرورى  اما  و 
پسوندهاى  و  پيشوندها  فرهنگ  كتاب 
زبان فارسى از چهار بخش عمده تشكيل 
«كليّاتى  نخست،  بخش  در  است.  شده 
زبان»  دستور  و  زبان شناسى  زبان،  دربارة 
اين  مباحث  است.  گرفته  قرار  بحث  مورد 
پى  در  و  شده  آغاز  زبان  تعريف  با  بخش، 
و  تعريف  زبان،  اهميت  موضوعات  به  آن، 
توصيف زبان، نهادى اجتماعى بودن زبان، 
منشأ زبان، قواعد زبان، دانش زبان شناسى، 
دستور زبان، شعبه هاى دستور زبان، فايدة 
مختصرى  جديد،  زبان شناسى  و  زبان  دستور  نسبت  زبان،  دستور 
دربارة تاريخچة دستور زبان فارسى، دستور بر پاية مكتب هاى جديد 
براى  دستورنويسى  شرايط  و  فارسى  دستورهاى  نقص  زبان شناسى، 

زبان فارسى پرداخته شده است.
تا  كه  دستورهايى  نقايص  عمده ترين  فرشيدورد،  دكتر  نظر  از 
كنون براى زبان فارسى نوشته شده، از اين قرار است: 1. آميختگى 
و آشفتگى قواعد، 2. وجود اصطلاحات نامناسب، 3. تقليد كوركورانه 
از دستورهاى بيگانه، 4. بى توجهى به تحقيقات دستورنويسان بيگانه، 
5.بى خبرى از زبان شناسى نوين و بى توجهى به روش تحقيق جديد، 
6.نقص تحقيق. دكتر فرشيدورد پس از برشمردن كاستى ها و آفاتى 
كه كتاب هاى مهم و معروف دستور زبان فارسى دچار آنها هستند و 
آوردن نمونه هايى از هر كدام، شرايط دستورنويسى براى زبان فارسى 
را اين گونه پيشنهاد مى كند: «از آنچه گفته شد، مى توان نتيجه گرفت 
كه به منظور نوشتن دستورهاى دقيق و علمى براى زبان فارسى و 
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گونه هاى مختلف آن، اين اصول بايد مراعات شود: 
1. آگاهى از زبان شناسى جديد و به  كار بستن اصولى از آن كه 

براى دستورنويسى مفيد است.
2. مطالعة دستورهاى عربى و فرنگى و استفاده از آنها، تا جايى 

كه كار به تقليد ناروا نكشد.
از  فارسى  زبان  مختلف  جلوه هاى  و  گونه ها  دادن  تشخيص   .3
يكديگر و محدود كردن موضوع دستور و نوشتن دستورهاى جداگانه 

براى هركدام از آنها.
4. استقراء تامّ و استقصاى كامل يا چيزى شبيه آن در هر بخشى 

از زبان كه مورد مطالعه است.
5. احتراز از عقايد زبان شناسان تازه كار و اجتناب از سپردن كار 
دستور به دست كسانى كه به دو سه سالى مطالعة كليات زبان شناسى 
معاصر غرب اكتفا كرده اند و حوصلة استقراء و استقصاء كامل در زبان 

فارسى را ندارند.
شك نيست كه با اين شرايط، دستورنويسى كار يك تن نمى تواند 

مستلزم  امر  اين  در  پيشرفت  بلكه  باشد؛ 
و  دلسوز  زبان شناسان  از  گروهى  تحقيق 
از  پس  تازه  كه  است  پركار  دستوردانان 
مختلف  گونه هاى  براى  بتوانند  سال  ده ها 
اين  طبق  بنويسند.  دستور  فارسى  زبان 
طرح، نمونة كارهاى دستورى در آينده بايد 

چنين باشد:
تاريخ  پاية   بر  توصيفى  دستور   .1
عيار  سمك  يا  گلستان  يا  بيهقى  يا  بلعمى 
يا شاهنامه يا مثنوى يا خمسة نظامى يا ...

يا  چهارم  قرن  توصيفى  دستور   .2
پنجم يا ششم يا امروز.

3. دستور توصيفى لهجه هاى مختلف زبان فارسى.
4. دستور تاريخى زبان فارسى، كه براى آسانى كار، مى توان آن 
را به موضوعاتى محدودتر تقسيم كرد، از قبيلِ تحوّل تاريخى پسوندها 
(يا دستِ كم چند پسوند)، يا ضميرهاى شخصى يا كلمات اشارى يا 

ساختمان جمله يا ...
5. دستور توصيفى زبان پهلوى، كه ابتدا مى توان براى هر كتاب 
پهلوى دستورى نوشت و سپس آنها را با هم مقايسه كرد؛ مثلِ: دستور 
بندهشن يا دينكرت يا ارداويرافنامه و جز آنها، دستور فارسى باستان 

و اوستا» (ص 34).
فارسى»  زبان  دستور  دربارة  «كلياتى  عنوان  كتاب  دوم  بخش 
دستور  عمدة  مباحث  از  برخى  فصل،  سه  در  بخش،  اين  در  دارد.  را 
زبان فارسى مورد بحث قرار گرفته است. در فصل اول، محور سخن، 
واحدهاى  يعنى  فارسى،  زبان  آواهاى  است.  فارسى  زبان  آواشناسى 

زبان  بزرگ تر  واحدهاى  هم،  با  تركيب  اثر  بر  كه  اجزائى  و  صوتى 
«آواهاى  و  زنجيرى»  «آواهاى  دستة  دو  به  مى دهند،  تشكيل  را 
زبرَزنجيرى» تقسيم شده اند. منظور از آواهاى زنجيرى، آواهايى است 
كه به دنبال هم مى آيند و سازه  و كلمه تشكيل مى دهند؛ مانندِ «ب» 
و «ا» و «ز» در كلمة «باز»، و مقصود از آواهاى زبرَزنجيرى، آواهايى 
آواهاى  بالاى  بر  و  خارج  در  بلكه  نمى آيند،  هم  دنبال  به  كه  است 
زنجيرى قرار مى گيرند و در ساختمان كلمه و گروه و جمله واره و جمله 
نقشى بازى مى كنند: درنگ، تكيه و آهنگ و نواز. در ادامة اين فصل، 
هركدام از مباحث پيش گفته، به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل دوم، دربارة نحو (يعنى روابط كلمات با هم در جمله) بحث 
شده است. مباحث عمدة نحو، شامل گروه، جمله، جمله واره يا نيمه 
چند  يا  دو  را  فرشيدورد «گروه»  دكتر  است.  كوچك  جملة  يا  جمله 
جمله  صورت  به  و  باشد  نداشته  كامل  معنى  كه  كرده  تعريف  كلمه 
يا جمله واره يا كلمة مركّب نيز درنيامده باشد و نقش يكى از كلمات 
و واحدهاى دستورى را در سخن بازى كند. آنگاه اقسام گروه ها در 
بيان  مختلف  نظرگاه هاى  از  فارسى  زبان 

شده است. 
نقش  نظر  از  فارسى  زبان  در  گروه ها 
الف.  عمده اند:  دستة  دو  شامل  نحوى، 
يا  وابستگى  يا  يك هسته اى  گروه هاى 
ب.  كتاب»؛  «اين  مانند  مركزى،  يك 
مركزى  چند  يا  چندهسته اى  گروه هاى 
دختر».اين  و  «كتاب  مانند  همسانى،  يا 
دستة دوم، خود شامل چهار نوع است: 1. 
گروه هاى همپايگى، 2. گروه هاى تأكيدى، 
تفسيرى.  گروه هاى   .4 بدلى،  3.گروه هاى 
گروه هاى زبان فارسى برحسب ساختمان و نظرگاه هاى ديگر نيز بدين 
شرح برشمرده شده اند: الف. گروه گسسته و گروه پيوسته، ب. گروه 
پايدار و گروه لغزان (ناپايدار)، پ. گروه برون هسته اى و درون هسته اى، 

ت. گروه كوچك، گروه بزرگ، ث. گروه جمله واره اى و ... .
در ادامة اين فصل، تعريف جمله، اقسام جمله، ساختمان جمله و 
جمله وارة بسيط، جملة مركّب و جمله واره، جمله واره مورد بحث قرار 

گرفته است.
شده  بررسى  فارسى  زبان  در  آن  اقسام  و  كلمه  سوم،  فصل  در 
است. گونه هاى اصلى كلمه در زبان فارسى، 6 نوع دانسته شده است: 
اسم، صفت، فعل، حرف، قيد، صوت. در قسمت مربوط به «اسم»، پس 
از تعريف آن، نشانه هايى كه «اسم» از نظر صورى و لفظى و ساختارى 
در جمله مى تواند داشته باشد مورد بحث قرار گرفته، سپس به برخى 
انواع اسم (عام، خاص، شمارشى و غيرشمارشى، ذات و معنى، ضمير 
و انواع آن) اشاره شده است. همچنين از «صفت» و گروه وصفى و 
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انواع آن (بيانى، عددى، اشاره، مبهم) سخن گفته شده است. در بخش 
مربوط به «فعل» نيز پس از تعريف آن، شناسه ها و نشانه هاى لفظى 
فعل، فعل از لحاظ معنى، شخص و عدد در فعل، زمان فعل، نمود يا 
حد (aspect) فعل، شامل: مبهم يا مطلق، ناتمام يا استمرارى، كامل، 
نيمه كامل، آغازى يا آغازين)، وجه فعل (شامل اخبارى، التزامى، امرى، 
در  گرفته اند.  قرار  بررسى  مورد  يك يك  تأكيدى)  مصدرى،  وصفى، 
(الفبايى،  حرف  انواع  برشمردن  و  تعريف  از  پس  نيز  بخش «حرف» 
دستورى) و بيان تقسيمات حروف دستورى (اضافه، ربط، ندا، تفسير) 
و بيان گروه  هاى حرف اضافه، حرف ربط و گروه هاى ربطى با تفصيل 
بيشترى مورد بحث قرار گرفته است.در اين قسمت، اقسام حرف ربط 

و گروه هاى ربطى از نظر معنايى اين چنين دسته بندى شده است:
«الف. براى همپايگى: 

حتى،  به علاوه،  از،  مخصوصاً،  همچنين،  نيز،   هم،  و،  افزايش: 
گذشته از اين، وانگهى و جز آنها.

با  حال،  اين  با  مع هذا،  ليك،  باز،  هنوز،  ليكن،  اما،  ولى،  تضاد: 
اين  با  كه،  حيف  كه،  افسوس  اين،  وجود 

همه و مانند آنها.
و  بالعكس،  برعكس،  بلكه،  تصحيح: 

مثل آنها.
در  بنابراين،  اينكه،  تا  تا،  پس،   نتيجه: 

نتيجه، نتيجتاً و نظير آنها.
دُديگر،  سپس،  بعد،  آنگاه،  توالى: 

سِديگر، پس و مانند آنها.
وگرنه،  والاّ،  اينكه،  با  يا،  تناوب: 

«گاهى ... گاهى» و مثل آنها.
چه»،   ... «چه  (تسويه):  يكسانى 

«خواه ... خواه» و نظير آنها.
ب. براى وابستگى (پيروى):

1. سازندة جمله وارة اسمى: كه، تا، كجا، اگر.
2. سازندة جمله وارة وصفى: كه، كجا.

3. سازندة جمله وارة قيدى، كه خود به اين اقسام تقسيم مى شود:
وقتى كه،  در  كه،  هنگامى  وقتى كه،  وقتى،   تا،  كه،  چون،  زمان: 

هرگاه و مانند آنها.
مكان: كجا، هرجا، هرجا كه، هركجا، جايى كه، آنجا كه، به هر 

كجا كه و مثل آنها.
به  چنانكه،  كه،  همان طورى  كجا،  چون  كه،  حالت:  و  كيفيت 

طورى كه، به نوعى كه و نظير آنها. 
مقدار: تا، هرچه، هر قدر كه، چندان كه و مانند آنها.

علت: زيرا، چون، به علت اينكه، به بهانة اينكه، از بس، از آنجا كه، 
نظر به اينكه و مثل آنها.

مقصود: كه، تا، تا اينكه، براى اينكه، از ترس اينكه و نظير آنها.
تقابل: اگر، اگرچه، هرچند، با آنكه، حتى اگر، با وجود آنكه، هر 

قدر كه، ولو، گو اينكه، و مانند آنها.
شرط: اگر، تا، هرگاه، به شرطى كه، به شرطى ... كه، در صورتى 

كه، در حالى كه، چنان كه، اگر چنان كه و غيره.
استثناء: مگر، والاّ، مگر كه، مگر اينكه، به استثناى اينكه، بجز 

اينكه، الاّاينكه و مانند آنها» (ص 77).
دربارة  بحثى  صوت،  و  قيد  بحث  از  پس  بخش،  اين  ادامة  در 
دگرگونى واج ها و حروف در زبان فارسى و ابدال و تخفيف آمده است.
از  شاخه اى  كه  صرف  است.  دربارة «صرف»  كتاب  سوم  بخش 
دستور زبان و زبان شناسى است، خصوصيات كلمه ها و سازه ها را به 
است  عبارت  سازه شناسى  يا  صرف  موضوع  مى كند.  بررسى  تنهايى 
لغوى،  سازه شناسى  اشتقاق،  تركيب،  گفتار،  اجزاى  كلمه،  سازه،  از: 
بررسى هاى  لحاظ  از  صرف،  آغاز،  در  سازه اى.  واج هاى  و  لغت سازى 
زمانى دو نوع دانسته شده است: الف. صرف هم زمانى، كه سازه ها و 
مورد  معيّن  دورة  يك  طول  در  را  كلمه ها 
مطالعه قرار مى دهد، ب. صرف تاريخى يا 
در  را  كلمات  و  سازه ها  كه  تطوّرى،  صرف 

طول تاريخ بررسى مى كند.
سازه، كوچك ترين جزء معنى دار زبان 
در  «ا»  و  «دان»  مادر،  پدر،  مانند  است؛ 

«دانا».
سازه ها انواع مختلف دارند، بدين شرح: 
سازه هاى  ب.  مقيّد،  و  آزاد  سازه هاى  الف. 
سازه هاى  پ.  هجايى،  و  (حرفى)  واجى 
و  بسيط  سازه هاى  ت.  دستورى،  و  لغوى 
غيربسيط، ث. سازه هاى فعلى و غيرفعلى و ... . دكتر فرشيدورد، در 
كرده  اشاره  جديد  اصطلاح  چند  به  آشنا،  دستورى  مباحث  از  بحث 
پسوند.  دگر  پيشوند،  دگر  نيمه كلمه،  دگر  دگركلمه،  دگرسازه،  است: 
براى تفصيل و شرح اين اصطلاحات بايد به فصول كتاب مراجعه كرد 

(از جمله ر.ك: صص90 و 95 به بعد). 
در فصل سوم، كلمه و دگركلمه مورد بحث قرار گرفته است. دكتر 
فرشيدورد، كلمه را اين گونه تعريف كرده است: «كلمه، كوچك ترين 
واحد معنى دار و صاحب نقش گفتار است كه داراى وحدت و استقلال 
دستورى و معنايى و املايى و آوايى است و از يك يا بيش از يك 
 .(95 (ص  گلاب»  از،  او،  رفت،  مانند:  است؛  آمده  به  وجود  سازه 
بنابراين، ويژگى هايى كه براى كلمه برشمرده شده، از اين قرار است: 
1. استقلال آوايى، 2. استقلال لغوى و معنايى، 3. استقلال املايى، 
4. بازى كردن نقشى در كلام، 5. صورت صرفى يا لغوى، 6. تغيير 

طبقة دستورى.
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مقصود دكتر فرشيدورد از «دگر كلمه»، صورت هاى مختلفى از 
مانند  كلمه اند؛  دگر  ديگرى،  به  نسبت  هريك  كه  است  كلمه  يك 

صورت هاى مختلف از كلمة «فرشته»: فريشته، افريشته، فرشتك.
ب.  مستقل،  الف.  است:  عمده  نوع  دو  بر  كلىّ  ديدگاه  از  كلمه 

نامستقل.
و  هستند  صوت  و  قيد  و  صفت  و  فعل  و  اسم  مستقل،  كلمات 

كلمات نامستقل، شامل حرف و برخى ديگرند: 
حروف مانند: اضافه (از)، ربط (و)، ندا (اى) و تفسير (يعنى).

 كلمات نامستقل ديگر: 
1. فعل هاى متعدّى (دادن)، فعل هاى ربطى و ناقص (است، شد، 

بود، گشت، گرديد، پنداشت).
2. صفت هاى بيانى لازم المتمّم (منشين [باكسى]).

3. صفت هاى عددى اصلى (يك، ده).
4. بعضى صفت هاى مبهم (هر)

5. اسم هاى لازم المتمّم (گفت وگو [با كسى]) و ... (ر.ك: صص 
105 و 106- جدول)

و  سازه ها  فصل،  اين  پايان  در 
و  تركيبى  غيرفعال  و  فعال  ساختمان هاى 

اشتقاقى مورد بحث قرار گرفته است. 
آخرين مبحث فصل سوم، مقدمة ورود 
زبان  در  «اشتقاق  است:  چهارم  فصل  به 
عمده  محور  سه  فصل  اين  در  فارسى». 
مورد بحث است: ضميمه، پسوند، پيشوند. 

ضميمه  از  فرشيدورد  دكتر  منظور 
دستورى  «سازة  پاره كلمه)،  يا  پيوست  (يا 
نامستقلى است كه به اول يا آخر يا وسط 

كلمه يا نيمه كلمه به نام بنياد مى چسبد و كلمة مشتق يا شبه مشتق 
مى سازد؛ مانند گر، نا، ان، ها و مى در كلمات: كارگر، نادان، مردان، 
دست ها و مى خوانيم، كه دو كلمة نخست، مشتقّند و سه كلمة آخر، 

شبه مشتق» (ص111).
دكتر فرشيدورد در ادامة گفتار، اقسام ضميمه ها را برشمرده و براى 
هركدام نمونه اى آورده است. بحثى دربارة اشتقاق (Derivation) و 
مشتق، مكمّل اين بحث است؛ اما دربارة «بنياد»، سه مبحث عمده، 
قرار  بررسى  مورد  ادامه  در  كه  است  مطرح  بنُ  و  مادّه  ريشه،  يعنى 

گرفته است. 
هر  است.  فارسى  زبان  اشتقاقى  پيشوند هاى  دربارة  پنجم  فصل 
پيشوند با نمونه هايى از كلمات و تجزية ساختار آنها بررسى شده است. 
شده  بررسى  فارسى  زبان  اشتقاقى  پسوندهاى  ششم،  فصل  در 
هركدام،  براى  نمونه هايى  آوردن  و  پسوند  هر  ذكر  از  پس  است. 
فهرستى از پسوندهاى مركّب فارسى نيز در آخر اين گفتار ارائه شده 

است.
در فصل هفتم، پسوندهاى اشتقاقى زبان فارسى از لحاظ معنى 
و نقش دستورى آنها بررسى شده است. مباحث اين فصل ذيل اين 
پسوندهاى  اسم ساز،  اشتقاقى  پسوندهاى  است:  شده  ارائه  عناوين 
كلمات  ترجمه اى،  پسوندى  اسم هاى  شاهنامه،  در  اسم ساز  اشتقاقى 
پيچيدة  مصدرهاى  اسم  امروز،  فارسى  در  مضاعف  مشتق  ترجمه اى 
بحث  فصل،  اين  عمدة  و  اساسى  بحث  ترجمه اى.  جمع هاى  امروز، 
تأثير ترجمة لغات زبان هاي ديگر (فرانسه و انگليسي) در پسوندهاي 
زبان فارسي و ساختار كلمات فارسي است. دكتر فرشيدورد با آوردن 
زبان  در  آنها  معادل  تطبيق  و  انگليسي  و  فرانسه  زبان هاي  از  نمونه 

فارسي امروز، اين ساختارها را مورد بررسي قرار داده است.
فصل هشتم به صفت ها و قيدهاى مشتق پسوندي و پيشوندي 
است:  شده  ارائه  عناوين  اين  ذيل  فصل  اين  مباحث  دارد.  اختصاص 
با  مشترك  پسوندي  قيدهاي  پسوندي،  مشترك  قيدهاي  و  صفت ها 
با  مشترك  مشتق  قيدهاي  صفت،  با  مشترك  مشتق  قيدهاي  اسم، 
مشتقِ  قيدهاي  شاهنامه،  در  ترتيبي  عدد 
كيفيتِ مشترك با صفت بياني، پسوندهاي 
تقسيم بندي  صفت ساز،  و  قيدساز  اشتقاقي 
برحسب  قيدساز  و  صفت ساز  پسوندهاي 
پسوند  چند  دربارة  ديگر  پژوهشي  معني، 
پسوندي  قيدهاي  صفت ساز،  و  قيدساز 
ويژه، قيدهاي تنوين دار، قيدهاي تنوين دار 
كيفيت و حالت در گذشته و حال، قيدهاي 
تنوين دار جفتي كيفيت، صفت ها و قيدهاي 
فعال  قيدساز  و  صفت ساز  پسوندهاي  با 
قيدساز  و  صفت ساز  پسوندهاي  امروز، 
تنوين دار  قيدهاي  كلمات)،  فرانسة  و  انگليسي  معادل  (با  ترجمه اي 

ترجمه اي (با معادل انگليسى و فرانسة كلمات).
فصل آخر اين بخش، بحثي طولاني دربارة يكي از پسوندهاي 

فارسي و پاره اي از نقش هاي دستوري آن است: پسوند «ا».
و اما بخش چهارم كتاب، كه در واقع بخش اصلي كتاب است و 
سه بخش نخست، در حكم مقدمه اي براي ورود به اين بخش است، 

فرهنگ الفبايي پيشوندها و پسوندهاي فارسي است.
پسوندهاي  و  پيشوندها  همة  بخش  اين  در  فرشيدورد  دكتر 
پيشوند  نقش  بيان  از  پس  و  برشمرده  يك  به  يك  را  فارسي  زبان 
در ساختمان جديد كلمه پس از افزايش به «بنياد»، شواهد و امثال 
متعددي از متون قديم زبان فارسي براى آن آورده است؛ مثلاً در شرح 

پيشوند «فرو -» چنين مي خوانيم:
«فرو -: قيد شبه پيشوندي است كه در پهلوي «فرود» و «فروت» 

بوده و بر سر افعال و اسم ها مي آيد:
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1. به معني «فرود» و «پايين» است؛ مانند: فرو رفت، فروتن.
2. گاهي هم براي تأكيد و تقويت فعل است:

اميدواران دست طلب ز دامن دوست
اگر فرو گسلانند، در كه آويزند؟ (سعدي)

ديده فرو دوختيم تا نه به دوزخ برَد
باز نگه مي كنيم، سخت بهشتي وَشي (سعدي)

گفتم كه نياويزم با مارِ سرِ زلفت
بيچاره فرو ماندم پيش لب ضحّاكت (سعدي)

پاي مي پيچم و چون پاي، دلم مي پيچد
بار مي بندم و از بار فروبسته ترم (سعدي)
كه برقعي ست مرصّع به لعل و مرواريد

فروگذاشته بر روي شاهدي جمّاش (سعدي)» (ص 278).
اين بخش در دو فصل تنظيم شده است: فصل اول: پيشوندهاي 

فارسي؛ فصل دوم: پسوندهاي فارسي. 
پيشوندهاي زبان فارسي كه در  فرشيدورد،  پژوهش دكتر  بنا بر 

قرار  بررسي  مورد  تفصيل  به  كتاب  اين 
گرفته اند، بدين شرح است:

آ- ، اَ- ، آل- ، اپـ- ، افـ- ، ام- ، او- ، 
اوز- ، بر- ، بلُ- ، بي- ، پـ- ، پا- ، پاد- ، 
پتـ- ، پد- ، پر- ، پژ- ، پي- ، خ- ، خر- ، 
دژ- ، دش- ، شاه- ، فر- ، فرا- ، فراز- ، 
فرو- ، نـ- ، نا- ، وا- ، ور- ، هـ- ، ها- ، 

هام- ، هم -.
بر  بنا  فارسي،  پسوندهاي  فهرست  و 

پژوهش دكتر فرشيدورد در اين كتاب:
- ا [ā]، - ا (ي: الف مقصورة عربي)، 

اء (الف ممدود عربي)، ات، - اج، - اچ، - اچه، - اد، - ار، - اره (ار+ 
ه)، - از، - ازه (از+ ه)، - اژ، اژه (اژ+ ه)، - اس، آسا و سا، - اسه 
(اس+ه)، - اش، - اشه (اش+ ه)، - اغ يا اگ، - اق، - اك، - اگ، - 
اگن (اگين، -گين، - گن)، اگين، - ال، - اله (ال+ه)، - الي (ال+ه)، 
- ام [mā]، - امند [mandā] (مند)، - ان، - ان تثنية عربي، - انج 
 ،[niyyā] ّ(ان+ َ- ج)، - انه (ان+ه) = انك، - اني (ان+ ي)، - اني
- اور، - اورنجن (ابرنجن، رنجن)، - اوري (اور+ ي)، - اوند، - ايي 
مصدرى (ا+يي)، - بار، - باره (بار+ ه)، - بان، وان (بان)، - بد (در 
تر، تاش، -  تا، -  پان، -  پام، -  پاد، -  بر،  پت)، -  قديم =  پهلوي 
- ترين [tarīn]، - تن، - جرد، - جه (= چه، يچه)، - جي، - چار، 
- چك،- چه (يچه/ جه/ يزه/ زه/ ژه)، - چي، - خن، - داد، - دار، 
- دان، - دس، - دم، - «دن» مصدري، - ديز، - ديس، - ديسه،

َـ س، - سار، - ساران (سار+  - زار، - زاران و - ساران، - زه، - ژه، - 
ِـ ستان  ِـ شت)،  ِـ ست (و:  ان) و زاران، - ساره (سار+ ه)، سان، - 

 aš)  ِـ ش (اسِتان و اسُتان)، - سر، - سير، - سيري (سير+ ي)، - 
ِـ شن، شَن(Šan)، - غال، - غاله (غال+ ه) و گاله  و eš)، ِ- شت، 
َـ  َـ ك (- گك)، - كار، -  (گال+ ه)، - فام، - فش، - قان، - قاه، - 
كي (ك+ي)، - كاره (كار+ ه)، - كده، - كرد (گرد و جرد)، گار، - گاله 
(گال+ي)، - گان (در پهلوى: kāna)، گانان (گان + ان)، گانه، گانى 
(گان + ى)، - گاه، - گاهان (گاه+ ان)، - گر (در پهلوي: كر kar و 
گر gar)، گِرد (جرد و كَرد)، - گري (گر+ ي)، - گن، - گون، - گونه، 
ِـ ل، - لا، - لاخ، - لان، - لو (ل+  ُـ ل (ول)، -  - گين، - گينه، - 
ُـ  ُـ لو + ك)، - له (و: وله (ول+ ه))، - له، - لي، -  و)، - لو، ُ- لوك ( 
َـ ن، - ـ  ُـ م+ ين)، -  ُـ مين ( َـ م، - مند (- و مند)، -  ُـ م، -  م، - 
َـ  َـ ند، -  َـ نج+ ه)، -  َـ نجه ( ن (N)، - ن، - نا، - ناك، - نج، - 
َـ نگ+  َـ نگان ( َـ نگ،  َـ ك)، -  َـ ن+  َـ نك ( نده (ند+ه)، - نق، 
ان)، - نگه (- نگ + ه)، - نگي (- نگ+ ي)، - نه (ن+ ه)، - ني (ن+ 
َـ نين، - و، - وا، - واده، - وار، - واره (وار+ه)، - واري، - وارينه،  ي)، 
- وال، - وام، - وان، - وانه (وان+ ه)، - واني (وان+ي)، - ور، - وش 
َـ  (VaŠ)، - وك، ول (ُ- ل)، ولك (ول+ 
ُـ له (ول+  ك)، - ولو (ول+ و)، - وله و 
 ،(ūn) ه)، - ولي (ول+ ي)، - ومند، - ون
- وَن، - ون، - وند، - وندگار (وند+گار)، - 
َـ ك)، - ونه (ون+  ونك (ūnak) [= ون+ 
بيان  (هاي  ه  ويه، -  و)، -  (و:  وي  ه)، - 
حركت)، - ـه (عربي)، - ها، - ها، - ي 
(- گي مصدري)، - ي نسبت، - ي نسبت 
عربي، ي فعل، ي نكره و وحدت، يات، - 
يار، - يان (ي+ ن)، يت (ية مصدري)، ِ- 
ير، - يزك، - يزه، - يش، - يشه (يش+ 
ه)، - يك، - يل، - يله (يل+ ه)، - ين، - ين نشانة جمع عربي، ين 
( aynيا eyn)، - ينه (ين+ ه)، - يني (ين + ى)، - يون (- گون)، 

.(iyye يا iyya) يه، - يّه -
در پايان، فهرست، منبع ها و مأخذهاي مورد استفاده آمده است. 
با نگاهي به اين فهرست، وسعت جست وجوهاي دكتر فرشيدورد در 
زبان هاي  به  بسياري  منابع  از  او  مي شود.  مشخص  دست اوّل  منابع 
فارسي، فرانسه و انگليسي استفاده كرده است. فهرست اصطلاحات 
آنها  فارسي  معادل  با  انگليسي  و  فرانسه  به  دستوري  و  زبان شناسي 
قابل  بسيار  دانشجويان  و  پژوهشگران  براي  كه  است  كتاب  پيوست 

استفاده است.

پى نوشت
* دانشجوى دورة دكترى زبان وادبيات فارسى.




